
 نقد فخر رازي بر نظريه عقول مشائيان

*محمد سعيدي مهر

**مهدي فرجي پاك

 چكيده
اي را در بـاب عـالم موجـودات مجـرد تـام فيلسوفان مشائي عمومـاً نظريـه

مي(عقول) پرورش داده نيناميد. آنان در تبي» نظريه عقول«توان آن را اند كه

اند كه بـر اسـاس متوسل شده» الواحد«نحوه صدور عقول، به قاعده مشهور
مي،آن، از علت واحد وتنها معلول واحد صادر صدور كثيـر از واحـد شود

شناسي كهـن، ممتنع است. از سوي ديگر در فلسفه مشائي تحت تأثير كيهان
ميتناظر عددي ميان تعداد عقول با تعداد افلاك نه و بر اين گانه برقرار شود

(هر يك از نُه عقلِ نخسـتمي اساس تعداد عقول در ده عقل منحصر گردد
و نهايتاً عقل ده -شـود كه عقل فعال ناميـده مـي-م متكفّل صدور يك فلك

مي متكفل تدبير امور عالم تحت ةفخررازي با نقـد قاعـد شود). القمر دانسته
و نيز مخالفت با تناظر يادشده، ديـدگاه مشـائيان را مـورد نقـد قـرار الواحد

را بـا » نظريـه ارواح«دهد. وي در تلاشي براي معرفي ديدگاه جايگزين، مي
داده است. اين نظريه هر چند از جهـت چـارچوب اي كلامي پرورش صبغه

و اصول خود با نظريه فيلسوفان تفـاوت دارد، ولـي بـه  و نيز مباني مفهومي
 رسد كه در اساس تفاوتي بنيادين با نظريه عقول فيلسوفان ندارد. نظر مي
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Fakhr-e-Razi’s Criticism of  
Peripatetics’ Theory of Intellects 
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Generally speaking, Peripatetic philosophers have advocated a theory of 
pure incorporeals (intellects) world which can be called “intellects theory”. 
In order to justify the way of emanation of intellects, they have used the 
famous rule of “alvahed”, according to which any single cause can lead to 
only one single effect; therefore, one cause cannot be led to many effects. On 
the other hand, being affected by the ancient cosmology, the Peripatetic 
philosophy believes in numerical correspondence between the number of 
intellects and nine spheres, and therefore limits the number of intellects to 
only nine. Fakhr-e Razi was against this idea and also the idea of the 
mentioned correspondence. Striving after defining a new replacement, he 
introduced “the theory of spirits” with theological flavour. Although it seems 
that this theory is different from philosophers’ from a conceptual and 
fundamental point of view, further analysis shows that these two have many 
key components in common.  
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